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  بسم االله الرحمن الرحيم

  :ادامه بحث رؤيت 
در بعضي .  در مورد قرآن هم آياتي است كه ظواهر مختلفي دارد.اندهمختلف دادهاي مختلف اسلامي در مورد رؤيت نظرات فرقه

ه به خدا  وقتي ك)ع(حضرت موسي مثلاً. كند در بعضي از آيات رؤيت را نفي ميالهي را در آخرت اثبات شده و  لقاء،از آيات
اين نكته را نيز عرض كنم كه . كند نفي ميرؤيت را. ز مرا نخواهي ديدهرگ: خداوند فرمود. خودت را به من نشان بده! خدايا: گفت

 رؤيت خدا اثبات نشده ،در بعضي از روايات لقاء به معني حضور در قيامت معرفي شده نه به معناي رؤيت؛ در هيچ كجاي قرآن
قَالَ لَن ترانِي ولَکنِ انظُر إِلَى ...«. در آن آيه سوره اعراف كه عرض كردم، رؤيت نفي شده است. مده استكلمه رؤيت نيا. است

ولى به كوه بنگر، اگر در جاى خود ثابت ماند، مرا ! هرگز مرا نخواهى ديد: گفت ؛1»...الْجبلِ فَإِن استقَر مکَانه فَسوف ترانِي
در بعضي از روايات هم آمده كه لقاء خدا به معناي حضور در قيامت و حاضر شدن در . لقاء اثبات شده است اما .خواهى ديد

يات در بعضي از روا. روايات هم به همين سياق مختلفند. محضر الهي است بدون اينكه رؤيتي به معناي مورد نظر در كار باشد
خدا را ! يا علي: عرض كرد )ع(اميرالمؤمنين كه ذعلب به البلاغه استج روايت ذعلب يماني كه در نهمثل. رؤيت اثبات شده است

جمع اين . البته نفي رؤيت مادي.  در بعضي از روايات نفي شده است.پرستمام كسي كه او را ميچگونه نديده: اي؟ فرمودديده
تعارض در آيات .تعارض در ادلهبعنوان  بحثي داريم .يم، رؤيت با چشم محال استروايات و جمع اين آيات به اين است كه بگوي

 مطلق ايآيه.  به صورت مطلق و مقيد يا به صورت عام و خاصندارد، مگر به صورت ناسخ و منسوخ ياقرآن به هيچ وجه وجود 
اي اي است ناسخ است و آيهشود؛ يا آيهمطلق حمل بر مقيد مي. مقيد؛ تعارضشان تعارض ظاهري استديگر ي آيه و است

تعارضشان ظاهر . اي خاصاي عام است و آيهيا آيه. شود؛ تعارضشان تعارض ظاهري است كه منسوخ حمل بر ناسخ ميمنسوخ
   .)ها را قبلاً گفتيمكه ما اين (.شوداست، عام حمل بر خاص مي

تعارض . كلام خدا است ؛ چون وجود ندارد ومحال استاين مطلب كه شته باشند، دو آيه تعارض واقعي دابين اما اين كه در قرآن 
 . و منسوخها از سنخ ناسخگاهي وقت. در روايات تعارض است.  راه نداردو در ذات اقدس الهي جهل. شوداز روي جهل ناشي مي

ها تعارضشان گاهي وقت.  خاص، از سنخ مطلق و مقيد است واز سنخ عام )منسوخ داريمهم چون در روايت هم روايات ناسخ و (
 بيان شده، تعارض ظاهري پيدا يت كه روايتي در يك جا از روي تقيه بيان شده است؛ در يك جايي حكم واقعبه خاطر اين اس

 يعني به اين معنا كه يك شخصي. ها تعارض واقعي استها قابل جمع است؛ تعارض ظاهري است؛ گاهي وقتگاهي وقت. شودمي
پس .  تعارض پيدا شده استوجعل كرده، چيزي را به امام افترا بسته  بد نقل كرده و يا خداي نكرده آمده حديثي را اشتباهي يا

هايي كه در ميان روايات و ظواهر معمولاً تعارض.  چيست كه ببيند علل تعارضمعمولاً شيوه بزرگان اين است.  داردتعارض اسباب
 قسمت كار ، اين حديثمنظور اين ييمتوانيم راه جمعي پيدا كنيم و بگويعني ما مي. شود قابل جمع استآيات قرآن ديده مي

دين  ؛2»...ولقُالعبِ صاب االله لا يإنَّ دينَ«: گويندمثلاً بعضي از روايات مي. ن قسمت كار استديگر هم منظورش آحديث و  است،
-ت ديگر مييك دسته روايا 3.دورترين چيز از عقل مردم دين خداست: فرمايدروايت ديگر مي .آيدها به دست نميخدا با عقل

يزي است كه خدا با آن  عقل همان چمه حجت ظاهري هستند،گويند كه عقل حجت باطني است؛ همانطور كه پيامبران و ائ
هر دو هم . كشند مي به ميدان و يك دسته از روايات عقل راد كه يك دسته از روايات عقل را نفيبينيمي. شودپرستيده مي
من . ( راهي ندارد در آنها كه عقلهايي از دين آن قسمتمربوط بهكنند،  عقل را نفي مي كه از رواياتيآن دسته. درست است

كنند در پذيرش  آن رواياتي كه عقل را تأييد مي) ها گفتيم اگر مراجعه كنيديبندبحثهايش را قبلاً گفتم يادتان باشد در دسته
در آن  »رع الشَّه بِمكَقل حعال ه بِمكَ ما حلّكُ«كه همان .  استهايي كه عقل حكم نافذ دارد و مقدم بر شرع اصل دين و آن جايگاه
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 با چشم كند، رؤيتآن روايات و آياتي كه رؤيت را نفي مي. همانطور در بحث رؤيت. كند و هيچ تعارضي هم وجود نداردصدق مي
 رؤيت با  راجع به،كنندميو لقاء الهي را اثبات آن روايات و آياتي كه رؤيت . مادي است كه اين امكان ندارد؛ دليلش را هم گفتيم

تر از چشم، اما غير  عاليتر و به مراتب قوياي استواسطهيك مشاهده و شهود بي. غير از چشم است؛ با حقيقت ايمان است
يامت ديد مثل  خدا را در روز قشودميهايي كه معتقدند   و آن فرقهشودميپس لقاء الهي اثبات . چون خدا مادي نيست. مادي

 يك نكته هم كه گفتيم اين كه لذت لقاء .و خلاف شيوه توحيدي است. ي استعين گمراهبينيم، اين اينكه ماه را در آسمان مي
 در  شمرده وها بالاتر است به طوريكه خداوند مجازات محروميت از ديدار خود را بالاتر از دوزخالهي و ديدار خدا از همه لذت

 ؛1»ثُم إِنهم لَصالُو الْجحيمِ * کَلَّا إِنهم عن ربهِم يومئذ لَّمحجوبونَ«:  استفرموده. ويحي بدان اشاره كرده استقرآن به صورت تل

علامه .  آورده است را براي تراخي»ثم« .افتند بعد هم در در دوزخ مي. قيامت از ديدار خدا محروم هستنداين ها در روز
حالا چرا احساس .  محروميت از لقاء است،مرتبه بالاتر عذاب.  عذاب دوزخ است،د، معنايش اين است كه مرتبه بعديگوين مي
ها كما اينكه انسان. بريمايم، از فقدانش هم رنج نميكنيم؟ چون ما هيچ وقت چشممان باز نشده، آن لذت را درك نكردهنمي

؛ ولي وقتي به آن رسيدند ديگر قدرت جدا شدن از آن را خواهند نمياند هرگزهر چيزي را كه نديده. هميشه اينگونه هستند
  . ديدار خدا هم همينطور است. توانند بدون آن زندگي كنند نمي. ندارند

  : بحث دعا در قرآن و روايات
؛ چيزي از خدا  از دعا يعني درخواست كردن از خدامراد.  است درخواست كردندعوت كردن و كلمه دعا به معناي خواندن،

  . خواستن
قُلْ ما يعبأُ بِکُم ربي لَولَا دعاؤکُم «: فرمايد مي قرآن):در آيات قرآن و روايات(جايگاه دعا و ضرورت دعا در زندگي انسان 

آيات خدا و (شما كرد، تنايي مياگر دعاي شما نبود خداي من به شما چه اع! بگو اي پيامبر ؛٢»فَقَد کَذَّبتم فَسوف يکُونُ لزاما
 عرب وقتي ،»ما يعبأُ بِکُم« .دامان شما را خواهد گرفت و از شما جدا نخواهد شد) اين عمل(تكذيب كرديد، و ) پيامبران را

 ؛»ه بِأعب لايئٌهذا شَ«: گويد ارزشي در چشم كسي ندارد، ميئي است كه كسي به آن توجهي ندارد و ياخواهد بگويد يك شي مي
يا يك افتاده باشد؛رو  مثلاً اگر يك ده توماني در پياده.كندنمي؛ چيزي است كه كسي به آن توجهي اين يك چيز بي ارزشي است

بدان اعتنايي نمي است كه  چيزي. »هذا شي لايعبأ به«: گويدمياين را عرب !  چه كسي برايش ارزش قائل است؟درب نوشابه؛
ي معنا شود بصورت نفشود استفهامي معنا كرد، هم مي هم مي،»قُلْ ما يعبأُ بِکُم ربي لَولَا دعاؤکُم« : ببينيد لحن قرآن را.شود
مفهوم آن چيست؟ يعني اگر دعا نخوانيد، پيش خدا هيچ ارزشي ! بگو چه ارزشي پيش خدا داشتيد اگر دعاي شما نبود؟. كرد
چند نكته .  اگر روزه نشويد، اگر صدقه ندهيد، اگر راستگو نباشيد، دعا را محور قرار داددنفرمو. هيچ چيز ديگر هم نفرمود. يدندار

ثانياً همه كارهاي خوب . شود كه بدون دعا انسان نزد خدا اصلاً مهم نيست؛ ارزشي پيش خدا ندارديكي معلوم مي.  استجادر اين
اگر انسان دعا و توجه به خدا در او نباشد، . ود، آنها هم نيستنداگر دعا نب. هاي ديگر با بودن دعا موجوديت داردو همه ارزش

 اين نقطه »فَقَد کَذَّبتم« .گذاردميجالب تر اين است كه آخر آيه، مقابل دعا را تكذيب . آيداز دستش نمي كارهاي خوب ديگر هم
ب خدا يگاه وحشتناك تكذپرتبه دره مخوف و  يا كم شد، دارد طش با خدا قطع شد يا دور شدآن كسي كه ارتبا. مقابل دعا است

دور يعني از دعا ؛ »فَقَد کَذَّبتم« :گويد مي، آن طرف هم»قُلْ ما يعبأُ بِکُم ربي لَولَا دعاؤکُم« :فرمايداينجا مي. شودنزديك مي
  . ايدشده
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اين مرز . ايدكننده و تكذيبرزش داريد و يا مكذب و پيش خدا ا يعني يا دعاخوان هستيد. استدعا مرز بين شقاوت و سعادت
إِنَّ ...« . تا شما را اجابت كنم مرابخوانيد ؛1»...ادعونِي أَستجِب لَکُم...« :فرمايددر قرآن مي آيه ديگر. را خدا اين جا گذاشته است

با خواري وارد به زودي كنند،  آنان كه از عبادت من استكبار مي؛2»نالَّذين يستکْبِرونَ عن عبادتي سيدخلُونَ جهنم داخرِي
 دعا را گذاشته است در مقابل استكبار؛ يعني يا دعاخوان ،اند كه در اين آيه كريمه فرموده)ره( علامه طباطبايي.دوزخ خواهند شد

آنهايي كه . ن، منم منم كردن، مثل شيطانبزرگي كردن، خودي قائل بود  يعني در مقابل خدااستكبار.  و يا مستكبريدهستيد
 كه علامه فرمودند كه خيلي ينكته ديگر.  عذاب خواركنندهعذاب مهين وبا   دوزخان در دوزخ است، آن هماستكبار بورزند جايش

آياتي  (آيات بسياري از قرآن گواه اين مطلب است. شودشرك با عبادت جمع مي: فرماينددر اين آيه جالب است اين است كه مي
فَمن ...«. است با عبادت خدا جمع شود شرك با همه پستي و با همه دنائتش ممكن. )از شرك در عبادتكند ميكه ما را نهي 

 بايد كار نيك انجام  هر كس ديدار خدا را انتظار دارد،؛3»کَانَ يرجو لقَاءَ ربه فَلْيعملْ عملًا صالحا ولَا يشرِک بِعبادة ربه أَحدا
 دليل اين است كه. آياتي وجود دارد كه ما را نهي مي كند از شرك در عبادت.دهد و در عبادت خدا كسي را شريك قرار ندهد

فَقَالُواْ ...«: گفتند آوردند، ميمشركان قرباني مي.  كردادت خدا را با عبادت غيرخدا جمعبعد در عبادت شريك قرار داد، شومي

ذَا لهو هِممعبِز ا لّهنکَآئرشذَا ل؛ تضاد كامل شودنمي اما استكبار با عبادت مخلوط . اين مال خدا، اين هم سهم شركاء؛4»...ه
 مثلاً شيريني و سياهي، دو چيز متخالف ممكن است جمع شوند؛يك وقتي يك چيزي با چيز ديگري تخالف دارد، با هم . دارد

  در يك شئولي مثلاً سردي و داغي هيچ وقت.  با اين كه سياهي غير از شيريني است.مي شوند جمع ههستند اما در انگور سيا
استكبار و . توانند در يك چيز جمع شونددو چيز متضاد نمي. اجتماع ضدين محال است. اين دو ضد هستند. شود نميواحد جمع 

اما عبادت و استكبار . لف هستند، ممكن است جمع شوندشرك و عبادت متخا. عبادت، استكبار و دعا دو شي متضاد هستند
اصلاً عبوديت يعني نبودن . شود بگوييم در اينجا هم استكبار وجود دارد و هم عبادتنمي! متضاد هستند، محال است جمع شوند

د با بودن عبوديت خواهاگر استكبار معنايش نبودن عبوديت باشد چطور مي. استكبار يعني چه؟ يعني نبودن عبوديت. استكبار
قرآن كريم در اينجا دعا را ! خواهد با بودن استكبار همراه باشد؟اگر عبوديت معنايش نبودن استكبار است چطور مي! همراه باشد؟

کْبِرونَ عن ادعونِي أَستجِب لَکُم إِنَّ الَّذين يست...« .توان فهميداهميت دعا را در اينجا مي. نقطه مقابل استكبار گذاشته است

رِيناخد منهلُونَ جخديي ستادبمثلاً شخصي به ما وعده  يعني چه؟»ادعوني« نكته ديگر در اينجا، امر به دعا شده است ؛5»ع 
 گفتيد  شما:گوييممي. ندارم: گفت!  ده هزار تومان به ما بده:اگر رفتيم گفتيم. هم پرداخت خوادهد كه اگر پولي خواستيد به شما

دهم، من فقط گفتم از من بخواهيد، ديگر نگفتم كه به شما مي:  بگويدتواند اين طوري حجت بياورد وميآيا . از من بخواهيد
قط گفتم دعا كن، من ف! بنده: تواند بگويدخدا مي!  اين حرف را بزند؟تواندمي. دهمتان هم جواب مثبت مينگفتم به خواسته
. تجابتيعني تضمين اس »ادعونی« .اصلاً اين منطقي نيست. كنمميكه حتماً خواسته تو را هم اجابت  ندادم بخواه؛ ديگر قول

تو كريمتر از آن ! خدايا: كنند فرمودند به همين نكته اشاره مي)ع(امام سجاد در دعاي ابوحمزه،. بخواه، يعني تضمين پاسخ
يك شخصي به شما .  چيزي از تو خواستند پاسخشان ندهيهستي كه خلق را دعوت كني به درخواست از خودت و بعد وقتي

جالب اين ! اين خلاف كرم نيست؟. را باز نكنددر زنيد، كسي رويد، هر چه در ميوقتي مي. امشب بيا خانه ما مهماني! آقا: بگويد
 »مکُب لَجِستاَ«  پس از آن فرموده لكنتنها بود براي اين مطلب كافي بود؛ »ونیدعاُ« اكتفا نكرده است؛ اگر »ونیدعاُ« است كه به
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پس حبس : گوييد؛ ميآيدمياشكالي پيش  اين جا يك . كرده استدهم هم تأكيديعني روي پاسخ مي. دهمپاسختان را هم مي
انشااالله ما جواب اين اشكال را . (شوداي حبس مي اين كه دعاي يك عدهچيست؟  روايات بسياري داريم در موردبراي دعا 

 يك) ؟اش وفا نكرده استدارد، آيا خدا به وعده شود و آيا تعارضي با اين آيهم داد و اين كه چرا دعاي انسان مستجاب نميخواهي
 ؛1» القرآنن قرائة ملُفضَعا اَالد«. درست است يا نيست)ع(امام رضااز  كنيم، ببينم اين روايت خواهيم تحليلروايتي داريم مي

ادعونِي أَستجِب لَکُم إِنَّ الَّذين يستکْبِرونَ ...«آيه !  شما اين را قبول داريد؟ يك دليل روشن. استدعا از قرآن خواندن افضل

رِيناخد منهلُونَ جخديي ستادبع نكنيم؟ دعا  اگر بخواهيم به آن عمل كنيم، چه كار مي راهمين آيه. اين خودش قرآن است »ع
 حالا عمل به اين آيه افضل است يا خواندن آيه؟ پس دعا عمل .كه بنشينيم و دعا كنيمل به اين آيه اين است پس عم. كنيممي

اگر از شما بپرسند، . تلاوت قرآن پس دعا هم افضل است بر  افضل است از تلاوت قرآن همانطور كه عمل به قرآنبه قرآن است و
يا أَيها الَّذين آمنوا اجتنِبوا « :يك كسي بنشيند بگويد. عمل افضل است: گوييد فوراً ميفضل است يا تلاوت قرآن؟عمل به قرآن ا

 از بسيارى از گمانها بپرهيزيد، چرا كه  مؤمناناى ؛2»...کَثيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا يغتب بعضکُم بعضا
يا عمل كند به  .تجسس نكنيد و هيچ يك از شما ديگرى را غيبت نكند) در كار ديگران(ا گناه است و هرگز بعضى از گمانه
 :اگر كسي بيايد و فقط بنشيند بخواندهمينطور . كند افضل استكدام افضل هستند؟ آن كسي كه عمل ميمضمون آيه، 

»...لَکُم جِبتونِي أَسعپس دعا از تلاوت قرآن مقامش، . ا بخواند؛ كدام افضل هستند؟ دعاخوان دع همي يكاما دعا نكند، و »اد
اين حديث . عمل از تلاوت بالاتر است.  تلاوت قرآن است،چون دعا خواندن عمل به قرآن است، قرآن خواندن. مقام بالاتري است

ن الدعا افضل م :ث نگفته استحدي! دقت كن: ؟ گفتم چگونه ممكن است دعا افضل باشد:ي آمد پيش من و گفتيك. درست است
خواهد مي.  تلاوت قرآن استفرموده است دعا افضل از. نيستو بالاتر  هيچ چيز از خود قرآن بهتر بهتر است؛ دعا از قرآن ؛القرآن

اگر يد؛ كنخوانيد داريد به قرآن عمل ميبگويد، شما اگر دعا بخوانيد بهتر از آن است كه قرآن بخوانيد؛ چون در اين دعا كه مي
إِذَا سأَلَک عبادي عني  و« :آيه ديگر اين آيه شريفه است. است مقدمه عمل كردن به قرآن چه خواندن قرآن هم ثواب دارد و

ي قَرِيبهرگاه بندگان من از من سؤال كنند من خيلي نزديك هستم ؛٣»...فَإِن، »...انعاعِ إِذَا دةَ الدوعد ي  دعا؛»...أُجِيب

 پس بايد مرا ؛»...فَلْيستجِيبواْ لي...« )باز اينجا تضمين استجابت است (،كنمدعاكننده را وقتي كه من را بخواند استجابت مي
، اين جا هم اسم مؤمنين را ، به دعا رو آورندكنم به دعا  منظورش اين است كه بايد وقتي كه من مردم را دعوت مي.اجابت كند

يكي براي .  استفاده شده استگونه، چون كلمه عباد و يا عبد، خصوصاً عباد در قرآن دو »باديع« است نياورده است، گفته
هاي هاي خوب و چه آدم و يكي هم براي مطلق بندگان، چه آدمكنند، به معناي خاص گفته استكساني كه خدا را بندگي مي

ذَا جاءَ وعد أُولاهما بعثْنا علَيکُم عبادا لَّنا أُولي بأْسٍ شديد فَجاسواْ خلاَلَ فَإِ«: فرمايداسرائيل مي مثلاً در سوره اسراء به بني. بد

تا شما را سخت در هم (انگيزيم   خود را بر ضد شما ميشرورفرا رسد، گروهى از بندگان هنگامى كه نخستين وعده  ؛4»الديارِ
 كشِهاي آدمهاي خوبي نبودند؛ آدم اين بندگان كه آدم. كنند ها را جستجو مى ، خانه)انكوبند؛ حتى براى به دست آوردن مجرم

قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى  «. كلمه عباد را آورده است براي آنهابينم كه قرآنولي مي.  خونريز كه آدم خوبي نيستغارتگرِ
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شان را  اما خداوند اسم.  چه كسي هستند؟ گناهكاراناينها .ايد ر خود اسراف و ستم كردهاى بندگان من كه ب: بگو ؛1»...أَنفُسِهِم

 تو بيا داخل ؛2»فَادخلي في عبادي«. در بعضي جاهاي ديگر كلمه عباد را براي خوبان و اولياء آورده است. عباد گذاشته است
ين چه عبادي است كه خارج است بايد داخل شود؟ اين عباد ا!  جزء عباد نيست؟، مگر عبد خودش به معناي عام.بندگان من
اند؛ فكر كردند كلمه عباد به معناي اولياء خاص خدا  افتادهيآخر بعضي از مفسرين در اينجا به اشتباهات عميق. گويد خاص را مي

 را يعني خدا يكي از پيامبران: ندو همه جا اين طور استفاده شده است؛ لذا در اين آيه سوره اسراء اين طوري تفسير كردند، گفت
زنيد در قرآن اولاً اين حرفي كه شما مي: گفتند.  انكار كردندعلامه به. ائيل را مجازات كنداسر بني ودكن كشيربرانگيخت تا لشك

آيد برود  ميوانگهي كدام پيغمبر. هاي خوب هم به كار برده استخلاف آن آمده است؛ كلمه عباد را براي غير اوليا و غير انسان
 »إِذَا سأَلَک عبادي و«  در اين آيه!ام كند؛ مردم شهرها را بكُشد؟هايش هم بد باشند؛ بزند مردم را قتل عدر كشوري ولو آدم

 اگر مؤمنان از من سؤال ؛»ينّّ عنونَمؤمال كلَئَ سذا او«؛ در اين آيه نگفته است )چون آيات بعد از آيات ماه رمضان است(
رساند كه دعا بايد و اين عموميت دعا را مي. همه بندگان است؛ اعم از مؤمن و غيرمؤمناز عباد، كردند؛ ما قرينه داريم كه مراد 

 اول مسلمان شو بعد برو دعا بخوان؛ اين م تو يهودي هستي، تواگر بنده غيرمؤمن هم آمد از ما سؤال كرد، نگويي. همگاني باشد
 زماني. رسيمبه آياتش مي. كندخود قرآن غيرمسلمين را به دعا دعوت مي. اين منطق درستي نيست. خورددعا به درد تو نمي

در (.  خيلي سلاح مؤثري بودزار جنگي اختراع كرده بودند؛مسلمانان در جنگ يك اب. خواندمهاي صليبي را ميخاطرات جنگ
ها از طريق اين.  درگير بودندحيان بيزانس، مسيحيان اروپايييهاي صليبي شمال آفريقا، چون شمال آفريقا مسلمانان با مسجنگ

حمله هاي اسلامي  به سرزمينبودند،هميشه درگير . جنگيدند و با مسلمانان مي شدند ميدرياي مديترانه و اسپانيا وارد آفريقا
 اردوگاه دشمن و كردند به طرف  و پرت ميبيه منجنيق بوده،ش) اشتند به نام سلاح آتش يوناني سلاحي دمسلمانان. كردند مي

 :گويد مى از قول فرمانده صليبيان آورده و  رااين خاطرات. شده استزندگيشان به آتش كشيده مي گرفته؛هاشان آتش ميخيمه
ديديم به چشم گاهي مي. آمدكردند به ريختن آتش يوناني روي ما، ديگر هيچ كاري از دستمان برنميوقتي مسلمانان شروع مي

داديم و از   تنها كاري كه مؤثر بود و ما انجام ميسوخت؛  اسبابمان ميابزارمان و. سوختندمان كه افرادمان در آتش زنده ميخود
تاديم به سجده و اف، همه ميكردند  مي به ريختن آتشكه به محض اينكه مسلمانان شروع اين بود ،شديمشر آن آتش حفظ مي

  . كردم كه اين آتش را از ما دور كند و اين آتش هيچ تأثيري بر ما نميخواستي و از خدا ميكرديم مى دعا
ي نيست كه اختصاص به جماعت مؤمنين داشته باشد و اگر غيرمسلماني آمد و از ما سؤال كرد كه حالا اگر ما  چيز بحث دعا

 اتفاقاً دعا براي !براي كافر چه فايده دارد؟دعا ! تو ديگر كافري! تو برو گم شو: بخواهيم دعا كنيم، چطوري بايد دعا كنيم؛ بگوييم
 و ك پيكر انساني تصوير كنيد، مخ اگر عبادت را ي؛3»هباد العخُّ مءعاالد«. دعا يك راه نزديكي است به خدا. كافر هم فايده دارد
شما كدام حالت . بوديتچون در حالت دعا بيشترين تجلي عبوديت وجود دارد و اصلاً عبادت يعني تجلي ع. محتوايش دعا است

! م حالت سراغ داريد؟در كدا. من خودم نيستم!  ديگري هستم؟د كه من بندهرا سراغ داريد كه انسان بيش از حالت دعا نشان ده
ن اي »إِذَا سأَلَک عبادي و«. استبه خاطر اين است كه قرآن عدم دعا را استكبار معنا كرده .  در دعا تجلي دارداين حالت بيشتر

فَإِني « ؛»ونمنُؤ الملَسأَ« وسيع است كه بحث عبادي را مطرح كرده است؛ نگفته است رحمت خدا چقدر! ببينيد. را ياد بگيريد

اعِ...«.  من نزديكم؛»قَرِيبةَ الدوعد باز هم تضمين اجابت ،»أُجِيب .»انعخواند من اجابت  دعاكننده مرا مي هنگامي كه ؛»إِذَا د

. كنم به دعا بايد بيايند و دعا كنند يعني من وقتي مردم را دعوت مي. پس بايد مرا اجابت كند؛»...فَلْيستجِيبواْ لي...« .نمكمي

»...واْ بِي ونمؤايمان به معناي اصطلاحي هم البته ممكن است  معناي اطمينان است؛  اين ايمان به.و به من ايمان بياورند ؛»...لْي
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اصل معناي لغوي آن هم به معناي . يم؛ اما ايمان در چند جاي قرآن به معناي پذيرش و اطمينان به كار رفته استكنمعنا 
 )ص(پيغمبردر سوره برائت در مورد . ميعني قبولتان دار! دانم؟؛ يعني شما را پيغمبر ميمن به شما ايمان آوردم. پذيرش است

كند؛  يعني حرف مؤمنين را قبول مي.آورد اين پيامبر به مؤمنين ايمان مي؛1»...من للْمؤمنِينيؤ يؤمن بِاللّه و...«: فرمايدمي
 حرفي زد، پيغمبر اخلاقش اين چيزي شهادت داد يا به اگر مؤمني. گوييدگويد، دروغ ميكند؛ نمي نمييعني آنها را تكذيب

: گويموقتي من مي.  بايد به من اعتماد كنند،»لْيؤمنواْ بِي و« ،»للْمؤمنِينيؤمن «! ت كنگويي، ثابنيست كه بگويد تو دروغ مي

آيه  (در اين آيه. راه كمال اين است. راه رشد اين است ؛2»لَعلَّهم يرشدونَ...«. كنمكنم، مطمئن باشند من اجابت مياجابت مي

 ،إِذَا دعان -5) كنممياجابت  (جِيبأُ -4، فَإِني -3 ،عني -2 ،اديبعِ - 1.  هفت ضمير متكلم وحده وجود دارد) بقره186

ند هفت بار خداو). بايد به من ايمان بياورند (،ولْيؤمنواْ بِي -7 ،) كنندم بايد اجابت (فَلْيستجِيبواْ لي -6) هنگامي كه من را بخوانند(
 در نصف خط اي نداريم، كه خداوندآيه قرآن به اين سبك و سياق ر هيچ كجايد!  آيه عجيبي است... خودم خودم:  فرموده است

. ست كه هرگاه بنده در آن مقام نشست خيلي به خدا نزديك ميشود ااين مقامي. اين مقام دعاست. خودم: هفت بار گفته باشد
»ي قَرِيببدون حائل و حجاب خدا را عبادت كردنواسطه عبادت كردن؛ يعني با خدا بياين  . من خيلي نزديك هستم؛»فَإِن .

  .  به خاطر همين نكته باشد»فَلْيستجِيبواْ لي« »ولْيؤمنواْ بِي« »فَإِني قَرِيب« خودم: دا هفت مرتبه گفته است اينكه خشايد سرّ

ي چند كلمه به ذات حقسناد بيواسطها:   
دانيد چون مي.  نيست حرفي از واسطه.كنم  من اجابت مي؛»أُجِيب« د اجابتيكي اسنا.  بندگانم؛»باديع«كلمه عباد؛ گفته  -1

 خوريد به ميبر. اين دردم را شفا بده! اياخد: كنيد شما دعا ميگاهي. ب شدن دعا هم واسطه دارداجابت دعوت خداوند، مستجا
 -2 .كنمخودم اجابت مي ؛»أُجِيب«. ه استاما خدا اين جا حرف از واسطه نبرد. دهد مييك پزشك حاذق و ايشان دارو به شما

  .  كه شرط اجابت خدا هم اين است كه انسان واقعاً خدا را بخواند. من را بخواند؛»دعانی«دعا، 

 ؛3»...دينفَإِذَا رکبوا في الْفُلْک دعوا اللَّه مخلصين لَه ال«خوانم  من آياتي را مي.ها استترين انساندر دعا دعوت از پايين
كنند بنا است غرق شوند، دستشان به جاي ديگري شود، خيال ميطوفاني مي(شوند، اين مشركين وقتي در كشتي سوار مي

يعني چه؟ يعني اي . دهد مي خدا هم نجاتشان؛»...فَلَما نجاهم...« .كنندخوانند و دعا مي، مخلصانه خدا را مي)رسدنمي
دانيم ما مي: گويدمي. اين چراغ سبز دادن است. دهم هم اگر خالصانه من را بخواند، من جوابش را ميحتي مشرك! بندگان من

حتى إِذَا کُنتم في الْفُلْک ...«. شوندروند مشرك مي دهيم، دوباره مي نجاتشان ميوند؛ جوابشان را داديم،شدوباره مشرك مي

و ةببِهِم بِرِيحٍ طَي نيرجو ينصلخم اْ اللّهوعد يطَ بِهِمأُح مهواْ أَنظَنو کَانن کُلِّ مم جوالْم ماءهجو فاصع ا رِيحهاءتا جواْ بِهفَرِح

هذه نا منتأَنجَي نلَئ ينالد لَه رِيناکالش نم نکُونبسوى ( بادهاى موافق آنان را گيريد و مى زمانى كه در كشتى قرار ؛4»لَن
آيد و گمان   و امواج از هر سو به سراغ آنها مىوزد شوند، ناگهان طوفان شديدى مى  و خوشحال مىدهد مىحركت ) مقصد
اگر ما را از اين گرفتارى نجات دهى، حتماً از  خوانند كه كنند هلاك خواهند شد؛ در آن هنگام، خدا را از روى اخلاص مى مى

 فعلاً مشركي اصلاً در  تو چون:گويد  معنايش اين است كه حتي اگر مشرك هم خدا را بخواند، خدا نمي.ان خواهيم بودسپاسگزار
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 دوباره مشرك ابت كه نجاتت دادم،دانم كه تو بعد اين استجيا من به علم خدايي مي. دهممن جوابت را نمي! خانه من نيا
  .اين كه شاعر گفته است. بياييد: ت اس بلكه فرمودهدهم؛شوي؛ من جوابت نمي مي

  گر كافر و گبر و بت پرستي باز آ    باز آ باز آ هر آنچه هستي باز آ
أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا «: خوانيماي كه مرتب ميو اين آيه. اين آمدن در خانه خدا دعوتي است عمومي و يك سري هم دارد

هاي تند به مشركين است؛ اين آيه هم تمام آيات قبل و بعدش خطاب! ر سوره نمل است؛ بخوانيداين د، »...دعاه ويکْشف السوءَ
چه كسي است پروردگار : يدفرماميهاي هفتگانه؟ بعد  چه كسي است پروردگار آسمان: پرسداول مي. خطاب به مشركين است

چه كسي است كه دعاي شما را در موقع اضطرار : فرمايدچه كسي است پروردگار زمين؟ بعد مي: گويدميعرش عظيم؟ بعد 
 كند؟چه كسي است كه دعا را در موقع اضطرار اجابت مييا  ؛»...أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويکْشف السوءَ «كند؟اجابت مي

 يعني اي .طاب به مشركين استاين خكند؟ هاي خشكي و دريا هدايت مييا چه كسي است كه شما را در ظلمت: گويدبعد مي
آدم براي كاري . داد منت گذاشتن معنا نداشتاگر جواب نمي. دهدتو هم وقتي خدا را با اضطرار بخواني، خدا جوابت مي! مشرك

 ؛1»...عونه تضرعاً وخفْيةًقُلْ من ينجيکُم من ظُلُمات الْبر والْبحرِ تد «:فرمايدباز در سوره انعام مي! گذارد؟كه نكرده منت مي
و در پنهانى ) و آشكارا(بخشد؟ در حالى كه او را با حالت تضرع  چه كسى شما را از تاريكيهاى خشكى و دريا رهايى مى: بگو
بي ا النَّهييا اَ«: ها شروع نكرد؟ نگفته استچرا در دعا دعوت را از بالاترين. دهد يعني خدا به مشركان جواب مي؟خوانيد مى
ولي برعكس در استغفار از . ها را گرفتترينمثلاً، چرا از متقين شروع نكرد؟ چرا از انبياء شروع نكرد؟ آمد پايين» كبوا ردعاُ

در حاليكه پيغمبر گناهي !  از گناهت استغفار كن:ر در قرآن دعوت كرده استبه پيغمبر چهار پنج با. ها شروع كرده استبالاترين
- در سوره نصر مي! براي گناهت استغفار كن ؛2»...استغفر لذَنبِک أَنه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه و...«: فرمايد ميدر سوره حضرت رسول . ردندا

صبر و ) اى پيامبر(پس  ؛4»...استغفر لذَنبِک فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّه حق و« .از خدا طلب مغفرت كن ؛3»...واستغفره...«: فرمايد
 بالاترين شروع كرده  اين يعني چه؟ چرا در استغفار از.براي گناهت استغفار كن  وايى پيشه كن كه وعده خدا حقّ استشكيب
ند گناه يعني آدم كنخيال مي( آدم نكشتيم! كرديم؟چه گناهي : گويند مي! گويي استغفار كن در استغفار وقتي به مردم مياست؟

 كرديم، مال يتيم نخورديم، براي چه نكرديم، خلاف كه نبد) .اش را هم بلد نيستهمين چند قلم گناه شنيده و بقيه. شتنك
 خراب است، ما دعا كنيم، ما ديگر دلمان ما كه ديگر وضعمان: گويد مى! وان دعا بخبيا: گوييمدر دعا وقتي مي! استغفار كنيم؟

ها به خاطر اينكه آن اولي پيش نيايد، خدا آمده و به بهترين انسان.  هستنداي اينگونهعده. هددنميرا مرده؛ خدا ديگر جواب ما 
: من به يك شخصي گفتم( !ام؟ كردهديگر نتواند بگويد، من چه! استغفار كن: گويي وقتي به او مي! استغفار كن: گفته است
شما از ؛ »استغفر لذَنبِک«: ردي، ولي خدا به پيغمبر هم فرمودهمن نگفتم كه گناه ك: گفتم! چه گناهي كردم؟: گفت! استغفار كن

نه ما كه ديگر : گفت! دعا كن: اما اگر آمديم به كسي گفتيم. اند اين منطق را براي اين گذاشته).ديگر هيچ نگفت! پيغمبر بالاتري؟
خدا به مشركين گفته دعا كه كنيد من جوابتان !  صبر كن:گوييم مي. كند مىن اينقدر وضعمان خراب است، كه ديگر دعا افاقه

اين روش قرآن است . شودشود؛ طمعش تحريك مي روزنه اميد در دلش باز مييك. و كه ديگر از مشرك بدتر نيستيدهم، تمي
! به كمرتاين بخورد : كند، نگوييد حتي اگر مسيحي، زردشتي، ديديد دارد دعا ميم مأيوس نشوند از رحمت الهي؛براي اينكه مرد

 يا صابئين يك مكاني حي يا زردشتياگر ديديد مسي! اين كار را نكنيد! تو اول برو مسلمان شو! خورد مىاين دعا به چه دردت 
! آقا: يك نفر بگويد. احترامي كنيد، قطعاً گناهكار هستيدخوانند، اگر به آن مكان بيدرست كردند و در آن مكان دارند خدا را مي
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چرا مقدس . مقدس است! از نظر قرآن اين گناه بزرگي است. يان است برويم يك مشت آشغال بريزيم در آناين معبد زردشت
اين كه خيلي دارد به غيرت ديني ما ! اين حرف را از خودت درآوردي؟: بگوييد. شوداست؟ چون در اين مكان نام خدا برده مي

 اگر ؛1»...لَولَا دفْع اللَّه الناس بعضهم بِبعضٍ و«: ايدفرمقرآن كريم مي. كنيم مىم كَقرآن را ح! صبر كنيد: گوييممي. خوردبرمي

مساجِد  صلَوات و بِيع و لَّهدمت صوامع و...« ،ر بعضي از بندگان ديگر را دفع نكندخداوند به واسطه بعضي از بندگانش ش

يرکَث اللَّه ما اسيهف ذْکَربيع، صلوات، صوامع اسم . مساجد اسم معبد مسلمين است. هاي مختلف استها اسم معابد فرقهاين( ؛2»اي
 .گردد شود، ويران مى ها، و معابد يهود و نصارا، و مساجدى كه نام خدا در آن بسيار برده مى ديرها و صومعه )معابد ديگران است
 خدا -2. و خدا خوانده شود و دعا شود، قداست دارده يگانگي برده شود ام خدا ب از نظر قرآن هر جا ن- 1فهميد؟ از اين آيه چه مي

هاي قبلي ما در بحث.  مسيحي باشد، بهتر از مشرك استاگر فردي. كندها دفاع ميكند؛ از اصل موجوديت اينها دفاع مياز اين
 محارب هستيد؛ تكليف محارب امعه اسلامي نداريد؛منيت در جاصلاً شما ا. شما امان نداريد: گفتيم خدا به مشركين گفته است

قرآن كريم در اين . ؛ آنها در پناه اسلام هستندبا اين كه مسلمان نيستند. اما به اهل كتاب اين حرف را نزده است. هم روشن است
اين كه . ه ارزش دارديعني دعا كردن في نفس. كند دفاع مي ،شود از معبدهاي كه اسم خدا در آن برده ميخدا : فرمايدجا مي

قُلْ يا أَهلَ الْکتابِ تعالَواْ إِلَى کَلَمة «. اي جمع شوند خدا را به يگانگي بخوانند؛ صداي خدا بزنند؛ اصلاً دعوت قرآن استعده

بياييد ! اى اهل كتاب: بگو ؛3»... بعضنا بعضاً أَربابا من دون اللّهسواء بيننا وبينکُم أَلاَّ نعبد إِلاَّ اللّه ولاَ نشرِک بِه شيئًا ولاَ يتخذَ
 و بعضى از ما، ا همتاى او قرار ندهيم كه جز خداوند يگانه را نپرستيم و چيزى رسخنى كه ميان ما و شما يكسان استبه سوى 

در اين آيه دعوت كرده است كه . وت به اسلام نكرده است در اين آيه دع. به خدايى نپذيرد،غير از خداى يگانه ،بعضى ديگر را
بنابراين اگر يك شخصي به عنوان حاكميت بيايد . چقدر مسئله دعا مهم است! ببينيد. بياييد خداي يگانه را بخوانيم و بپرستيم

 چند كليسا را در اينجا درِ. ديمما يك خدمت شاياني به اسلام كر:  كليساهايشان را ببندد و بگويددر يك محله نصرانيان و برود درِ
. او كه بنا نيست بيايد با اين كار مسلمان شود؛ تو رفتي و در عبادتگاه خدا را هم بستي. شما خيلي بيجا كرديد: گوييممي. بستيم

با دند؛ شچهار قدم با اين به توحيد نزديك مي. زدند؛ جلوي اين را هم گرفتيشدند و خدا را صدا مياي جمع ميخوب يك عده
معنايش تأييد نفس دعاست و روش قرآن هم . اين برنامه انبياء نيست؛ معنايش هم تأييد دين آنها نيست.  دورشان كرديكاراين 

جد ااينكه اماكن مقدسي كه امام در آنجا عبادت كردند مثل مس. نكات خيلي ظريف و دقيقي است! خوب دقت كنيد. اين است
يك چهار ديواري درست كردند مردم ...  و سلمان و)س(حضرت فاطمه مسجد فتح و مسجد ، است كه در مدينه مكرمهبعهس

 در اين واقعه مباهله مسجد درست كردند كه مردم بروند نماز بخوانند؛ اين جا واقعه مباهله صورت گرفتهبروند نماز بخوانند؛ 
اين جا : گويند مىرويد در مسجد كوفه مي. اي عبادت خداهايي است برها در واقع پيدا كردن يك بهانهاين. ها كار خوبي است اين

اين جا چيست؟ اين جا مثلاً مقام حضرت . خوانيددو ركعت نماز مي. ساختهكرده است؟ كشتي ميچه كار مي. مقام نوح است
عت نماز دو رك.  است)ع(اين جا چيست؟ اينجا محل ضربت خوردن اميرالمؤمنين. خوانيددو ركعت نماز مي. ادريس است

 !در جايگاه ابراهيم نماز بخوانيد: فرمايدخداوند مي؛ 4»...اتخذُواْ من مقَامِ إِبراهيم مصلى و...«. يا در جاهاي ديگر. خوانيد مي
اين ! قاآ: يعني اينكه يك وقت يك نفر بيايد بگويد. اما بايد مواظب نفوذ خرافات بود. شود اصل اين كار درست استپس معلوم مي

ها خطرناك است اين. ايماستفاده كه ما مواردش را ديدهجا مثلاً اين اتفاق افتاده و يك چيزي را به جعل و دروغ بگويد براي سوء
اي گفتند كه در جايگاهي كه اصحاب كهف منزل داشتند مسجدي دهد كه عده خود قرآن خبر مي. ها را بگيرندكه بايد جلوي اين

آنهايي كه بر كار اصحاب كهف آگاهي واقعي داشتند گفتند  ؛» الَّذين غَلَبوا علَى أَمرِهم لَنتخذَنَّ علَيهِم مسجِداقَالَ...«. بسازيم

                                                 
  40 حج آيه -1
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  125 بقره آيه -4
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في بيوت أَذنَ «. سازيمدر كنار قبور ائمه مسجد مي.  آن مسجد براي چيست؟ براي عبادت است.سازيمدر كنار آنها مسجدي مي

رِجالٌ لَّا تلْهِيهِم تجارةٌ ولَا بيع عن ذکْرِ اللَّه وإِقَامِ الصلَاة « » ترفَع ويذْکَر فيها اسمه يسبح لَه فيها بِالْغدو والْآصالِاللَّه أَن

ارصالْأَبو الْقُلُوب يهف قَلَّبتا تموافُونَ يخي کَاةاءِ الزإِيتمرداني . هايي ساخته شود و در آن ذكر خدا شودخدا اجازه داد خانه؛ 1»و
 مراد از اين بيوت .كنندها عبادت ميكند در اين بيوت و خانهكه هيچ تجارتي و هيچ چيز دنيا از ياد خدا آنها را غافل نمي

در . ار نرفته استكلمه بيت براي مسجد به كدر قرآن هم . زيرا بيت سقف داردگويند؛ چون اولاً مسجد را بيت نمي. مسجد نيست
 نماز در خانه كعبه  كه استبه خاطر همين است كه در روايات آمده. سقف نداشته باشدمسجد  مستحب مؤكد است كه حالي كه

كعت هر ركعتي صد هزار ر بيت، التحقيق در خودعليولي . دويست هزار ركعت: گويد ثواب دارد؛ بعضي روايات ميصد هزار ركعت
 دويست هزارهر ركعت اما همين كه وارد مطاف شديد .  وارد محل طواف نشديد آن هم صد هزارآن قسمت مسقف كه. اب داردثو

و چه سني نقل كردند كه مسجد در كتب فقهي چه شيعه .  هم افضل است چون سقف نداردركعت است، آنجا از خود كعبه
 و شده مىيك جايي كه وقتي هوا باراني و سرد . خانهگفتند گرمميها  قديماين بوده كه .  سقف نداشته باشدمستحب است

رفتند؛ براي ديگر داخل نمي. خواندندشده روي حياط نماز ميبه محضي كه قابل تحمل مي. رفتند در آناي نداشتند مي چاره
 كه خدا اجازه داده )هايي استخانه(هايي است؛ بيت: گويدقرآن مي. گويندبيت نمي بنابراين مسجد را. اينكه افضليت را دريابند
در زيارت جامعه . كجاست؟ همان بيوتي است كه در كنار قبور اولياء خدا ساخته شده از جمله آنهاست. در آنها نماز خوانده شود

 فتقَي ونّ امهللَّا«در حرم امام خوانيد دم  شما وقتي اذن دخول مي.»رفعن تَ االله اَذنِ ايوتم في بكُلَعجفَ« :خوانيمكبيره هم مي
لي بابٍعبوابِن اَ مت نَ بيوبنابراين اگر در يك جايي، در يك مكاني، .امهاي پيامبرت ايستادهمن در يكي از خانه! خدايا ؛»كبي 

هله و امثال آن نماز اانسان به خاطر قبر يكي از اولياء خدا به خاطر يك حادثه مباركي كه در آن مكان اتفاق افتاده، مثل مب
 يك گرفته پول ميبابا از مردم .ها باشيد استفاده البته بايد مواظب سوء. يچ مشكلي هم نيست قرآن تأييد كرده و هبخواند
كنم كه با چند ساعت ثواب خواهد برويد مكه من اينجا كاري مي كرده بوده و گفته شما نميهاي تهران معيناي در بيابان منطقه
كه زود فريب كسانيوجود دارند اين خطرها وجود دارد در ميان مردم هم گرفته،  پول ميبعد هم از مردم.  نوشته شوديتانمكه برا

   .خورند مي
  بسم االله الرحمن الرحيم

  :سؤالات
اي او حبس  دع در روايت داريم كه خير،كند؟ اگر جواني پدر و مادر خود را ناراضي كند، آيا خداوند دعاي او را مستجاب مي -1

  . دعاي خودش حبس خواهد شد ممكن است، ولييا مستجاب خواهد شد؟آاگر ديگران در حق وي دعا كنند، . خواهد شد
 بله، زيرا كند، براي ما نيز دعا كند، اشكال دارد؟ بخواهيم زماني كه براي خودش دعا مي...   زردشتي يا اگر از يك مسيحي، -2

 دعوت به دعا دنش را نبايد گرفت و همچنين بايد او را  ولي جلوي دعا كر.ايم ييد به كارش زدهتأ ما مهر شود كه واقعاً باورش مي
چون . ردااشكال ندارد بلكه ثواب هم د .به درگاه خداوند دعا كن گوييم برو  به او مياگر مثلاً زردشتي يا مسيحي گرفتار است. كرد

. نماييم دعوت ميخدا  ن عبوديت است و ما داريم او را به عبوديتچون معناي توحيد هما. خود همين دعوت به توحيد است
 دعا به سختي انداختيم تا در تضرعما امتهاي كافر را  ؛2»علَّهم يتضرعونَ لَالضراء فَأَخذْناهم بِالْبأْساء و...«: فرمايد ن ميآقر

  .دهد  اين كار را انجام مي خود خداوند هم.كنند
 را اينگونه توضيح »...يکْشف السوءَ أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه و«شد شهيد رجايي آيه  خنراني كه از راديو پخش ميدر س -3

خواهد   برسد و نتوانسته و در نتيجه مضطر شده است، لذا از خداوند مياللهي خليفهدادند كه انسان چون قرار بوده به مقام  مي
 :فرمايد يه ميآببينيد  . توضيح دهيدلطفاً. يه مباركهآبه قرينه پايان . بندگي خداوند برسد ند تا به مقام خليفه واو را كمك ك

                                                 
  37 و 36 نور آيات -1
  42انعام آيه  -2
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»و اهعإِذَا د طَرضالْم جِيبن يوءَ أَمالس فکْشي ضِ ولَفَاءَ الْأَرخ لُکُمعجشويد،   چه كسي است كه وقتي كه شما مضطر مي؛1»...ي

كنيم و   منظور شهيد رجايي اين بوده است كه دعا مي ظاهراً؟دهد ي خودش در زمين قرار مي دهد و شما را خليفه ابتان را ميجو
دهد، جوابش اينگونه است كه   و وقتي جوابتان را مي چون از مقام خلافت الهي دور شديمشويم؟ چرا مضطر مي .شويم مضطر مي

ن آولي ايشان مفسر قرنه كه خودشان گفتند همانگوالبته شهيد رجائي حافظ كل قرآن بودند ( .كند  مياالله خليفهشما را دوباره 
 اشاره نموديم در اول اينكه ما موظفيم همانگونه كه قبلاً. ولي ما  در اينجا يك حرف داريم. لابد اين نظر مفسرين است. نبود

منت بر سر . سياق، سياق خطاب به مشركين است. نباشيم فضا و سياق آيات را فراموش نكنيم و از آن غافل ،تفسير آيات
دهد؟ وقتي  خوانيد، چه كسي جواب شما را مي  و خدا را ميزنيد ا كه در دريا هستيد و داد ميمگويد ش گذارد و مي مشركين مي

چه كسى : بگو ؛2»...الْبحرِ ت الْبر وقُلْ من ينجيکُم من ظُلُما«دهد؟  زنيد، چه كسي جوابتان را مي شود و صدا مي دريا طوفاني مي
 شما كه در حال شرك ورزيدن به خداوند هستيد كيست كه در دريا بخشد؟ شما را از تاريكيهاى خشكى و دريا رهايى مى

» خلفا«، »فَاءَيجعلُکُم خلَ« اشتن بر مشركين است، بنابراين درها هستند يا خداست؟ آيه در مقام منت گذ دهد؟ بت جوابتان را مي
 يعني حجت االله خليفهيكي . ن و روايات دوگونه معنا شده استآدر قر  خليفه به معناي خاص نيست، اتفاقاً خليفه همبه معني

ن بيشتر بكار رفته است، يعني آيك معناي ديگر خليفه كه در قر. ي رسمي خدا كه واسطه بين خداوند و خلق است خدا، نماينده
 )ع( حضرت هودمثال آن هم اين است كه. مؤمن هم ندارد اصلاً كار به حجت و مؤمن و غير. در دست شماست  اينكه زمين فعلاً

سفانه در برخي متأ!  مؤمني بودند؟نان انسانهايآمگر . ي خود در زمين قرار داده است خداوند شما را خليفه: فرمايد به قومش مي
و به ياد آوريد هنگامى كه شما  ؛3»...کُرواْ إِذْ جعلَکُم خلَفَاء من بعد قَومِ نوحٍاذ و« .تفاسير دقت كافي به اين مطالب نشده است

تا آنجايي كه من  كند؟  اينان كه از اول مشرك بودند، پس چرا خدا كلمه خليفه را اطلاق مي.را جانشينان قوم نوح قرار داد
. ي اين است كه خداوند يك قوم را بردارد و قومي را به جاي آنها بنشاندن به معناآ در قر»خليفه«ام، بيشتر كاربرد كلمه  شمرده

رضِ من بعدهم لننظُر جعلْناکُم خلاَئف في الاَثُم «: فرمايد به بني اسرائيل ميخداوند . نكه آن قوم خوب باشند يا بداعم از اي

 قرار داديم؛ تا ببينيم شما چگونه عمل -فرعونيانپس از  -ى زمين سپس شما را جانشينان آنها در رو ؛»کَيف تعملُونَ
آن معناي  در االله خليفه حالا كجاي اين به معناي .كنيد  تا ببينيم شما چكار مي هنوز خوبي و بدي هم معلوم نشده است.كنيد مى

ن در آ اصلاً استعمال . نيست ،كنند يگويند رايج شده است به اين صورت كه خيال م  كه مياالله خليفهي   پس كلمه! خاص است؟
يجعلُکُم  و يکْشف السوءَ أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه و« .اگر به سياق دقت كنيد. مين آيهن اينگونه نيست، از جمله در هآقر

و چه كسي است كه شما را بعد از آن اقوامي دارد  كند و بدي را برمي ست كه مضطر را اجابت مياچه كسي ؛ »...خلَفَاءَ الْأَرضِ
فه به خليي  ي انعام باز كلمه  چه كسي اين كار را كرد؟ يا در پايان سورهكه نابود شدند جانشين كرد و دنيا را به دست شما داد؟

 ؛4»...ق بعضٍ درجات لِّيبلُوکُم في ما آتاکُمرفَع بعضکُم فَو رضِ ولَّذي جعلَکُم خلاَئف الاََهو ا و«. همين معنا بكار رفته است
و او كسى است كه شما را ) ي انعام بيشترين خطاب را نسبت به مشركين دارد باز خطاب به مشركين است، چون سوره(

تا شما را به وسيله خود در زمين ساخت، و درجات بعضى از شما را بالاتر از بعضى ديگر قرار داد، ) و نمايندگان(جانشينان 
يا خوب آ. بالاتر از ديگران قرار داد ...را از لحاظ مالي، قدرت، مكنت، طايفه، و بعضي از شما .آنچه در اختيارتان قرار داده بيازمايد

گويد چه كسي است كه دعاي شما را مستجاب  مي. گونه است يه هم همينآبه معناي خاص بودند؟ در اين  االله خليفهاينان 
 كنيد و اين خدا را رها ميدهد؟ چه كسي امروز دنيا را دست شما داده است؟ چرا  شويد، جوابتان را مي ند؟ وقتي مضطر ميك مي
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پس . ان از دست داده استاللهي را انس  مقام خلافتاين پيچ در پيچ رفتن كه. يدفرماخواهد ب پرستيد؟ خداوند اين را مي بت مي
 )ع( علي آيايا اين حرف درست است؟آ. اللهي رسيد، ديگر نيازي به دعا ندارد  خلافتم به مقاي اين حرف اين است كه وقتي لازمه

اللهي   اگر اين حرف درست باشد، معنايش اين است كه وقتي شما روي كرسي خلافتكردند؟ كرد؟ انبياء دعا نمي دعا نمي
خواني؟ جواب داده بود نماز مركب   چرا نماز نمي:فتندبه قول آن درويش كه وقتي به او گ. نشستي، ديگر پايان دعا كردن شماست

. ما واصل شديم، پس ديگر نيازي به نماز خواندن نيست. شوي  مقصد رسيدي، پياده مي شدي و بهشما وقتي سوار. وصول است
 كجا شهيد )ع(علي: گفته بود. هستيم )ع(عليخاك پاي  ما: درويش گفته بود. )ع(علي تو بالاتري يا: ن شخص سؤال كرده بودآ

 ير را بپذيريمفساگر اين ت !!ن نماز بوددر حال خواند: كرد؟ درويش  پاسخ داده بود چكار مي: سؤال كرد. محراب: درويش گفت. شد
رسيد، ديگر نيازي به دعا نيست، چون دعا به خاطر فرو افتادن از اللهي  خليفه  اين است كه انسان وقتي به مقام،ي پذيرفتن لازمه

 براي چه دعا )عليهم السلام(مهائبقيه  ...و )ع(امام باقر و )ع(امام صادقپس . فت خدا بود و حالا هم كه نشستيم بر كرسيكرسي خلا
  .باشد ي خلافت به معني خلافت خاص نمي اينجا هم كلمه. دعا براي هر انساني لازم است. اند؟ اين حرف اشتباهي است كرده مي

يارت جامعه آن عبارت ز. ن همين است معناي اصيل و دقيق آاتفاقاً  بله،  بدن امامان معنا كرد؟ را همان»بيوت«توان  آيا نمي -4
 مراد از بيوت همان بدن امام است و همان وجود امام است و نه ،»عرفَن تُ اَ االلهَنَذ اَوتيم في بكُلَع جو« :گويد كبيره هم كه مي

 مؤيد اين اتفاقاً. ن روح را محيط بر بدن مادي شما قرار دادآ. را در بدن مادي شما قرار داديعني خداوند آن انوار .  و قبر امام خانه
داني در مقابل بيتي از بيوت   آيا تو مي:يندفرما  ميبه عكرمه كه از مفسران تابعين است )ع( باقرامام كه يي استحرف هم آن جا
 بيت آن روح نوراني است، به اصطلاح ،همان طور كه بدن امام. فاتي ندارد منتها منا.گويند  خودشان را مي امام1اي؟ خداوند نشسته

ن شهر نيز يك آدوباره .  ندارداشكال. ي آن روح، مقدس شده است ن قبر امام نيز بيتي است براي آن بدن مقدسي كه به واسطهآ
 به خاطر لاي مقدس؛ب كر يا مثلاً. نه خداست به خاطر خاه مكرمه؟ اين كرامتگوييد مك ميمثلاً . راي آن قبر مقدساي است ب خانه

  . آن زيارتگاه كه خاك اين سرزمين چهار فرسخ در چهار فرسخ متبرك است
يه از تلاوت قرآن افضل است، پس دعا كردن  آ دعا كردن عمل به اين آيه است و چون عمل به»ادعوني« :قرآن فرموده است -5

 خوب ما وقتي داريم .بخوانيدچه ممكن است از قرآن   هر؛2»...ؤوا ما تيسر من الْقُرآنفَاقْر...« .از تلاوت كردن قرآن افضل است
.  يك مرتبه ندارندن گفته است و عمل به اين اوامرآ اوامري كه قر ببينيد.كنيم مي نآنجا هم داريم عمل به قرآخوانيم  قرآن مي

 داراي درجات اعمال را انجام دهيد،هر كدام از اين شما . را بجا آوريدقرآن فرموده است جهاد كنيد، نهي از منكر كنيد، حج 
ن داراي يك آپس عمل به قر. هم به همين ترتيب و ساير اوامر جهاد يك مرتبه خاص دارد، نماز و نهي از منكر .استمختلف 

ه ساير دستورات قرآن نازلترين عمل چه عمل هست، اما نسبت به عمل ب دانيد كه تلاوت قرآن اگر بالوجدان شما مي. مرتبه نيست
پس .  براي اينكه به آن عمل كنيدآن بخوانيد؛ قريعني »...فَاقْرؤوا ما تيسر من الْقُرآن...« .چون تلاوت آخرش تلاوت است. است

حالا بايد كمر . ي قرآن هايد خوانند  وقتي خوانديد، تازه شده. ن استآين ترين مرتبه عمل به قريه پايآمعلوم است عمل به اين 
قرائتت خوب است به عنوان امام جماعت . چكار كنم؟ اذان بگو. بگوييد چشم »أَقيموا الصلَاةَ«است   ن فرمودهآقر .ديدهمت را ببن

 ن خود نوعي عمل است وليآ كه تلاوت قرن مراتب مختلف دارد، اين را بدانيدآچون عمل به قر.. پول داري مسجد بساز و. باش
   .چرا؟ چون مقدمه عمل است .خواندن قرآن است. لاعمالاخف ا

 :برد نام مي» تضرع« و »اضطرار«ي  قرآن از كلمه. در دعا يك نكته بسيار مهمي وجود دارد كه من قول دادم خدمتتان عرض كنم
»و اهعإِذَا د طَرضالْم جِيبن يوءَ أَمالس فکْشي لَفَا وخ لُکُمعجضِييا از دعا كردن با اخلاص»...ءَ الْأَر : »...و  لَه ينصلخم وهعاد
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ينيا  .را براى او خالص گردانيد) خود(و او را بخوانيد، در حالى كه دين  ؛1»...الد» لَه ينصلخم ا اللَّهوعد ي الْفُلْکوا فبکفَإِذَا ر

ينخوانند  كشتى شوند، خدا را با اخلاص مىهنگامى كه بر سوار بر؛ 2»...الد.  
يك وقتي شخصي بدهكار است و طلبكاري خيلي سختي . ببنيد معناي اضطرار يعني اينكه انسان دستش به هيچ چيزي نرسد

گويند اين  مي.  در معرض خطر است و هيچ چيز هم ندارد، جز يك خانه حيثيت اووبرو آدارد كه طلبكارش هم ول كن نيست و 
اما اگر پول در بانك . »مضطر «گويند به اين مي. رسيد يعني دستش به هيچ جاي ديگر نمي. اش را بفروشد ضطر شد كه خانه مدفر

گويند تو  مي. اش اعتراض كردند كه چرا خانه را فروختي؟ بگويد من مضطر شدم  زن و بچه،اش را هم فروخت هم داشت و خانه
مضطر چه . كند خداوند مضطر را اجابت مي. مضطر: گويند به اين شخص نمي. گرفتي كه پول در بانك داشتي، از بانك پول مي

ي   در سوره.ع شده استي اسباب قط يعني دستش از همه. رسد كس نمي دستش به غير از خدا به هيچكسي است؟ كسي كه 
وار زندگي   بخورد و بگويد علييكي از روي ناداري نان جو -1: مضطر به دو صورت است.  اين مطلب اشاره دارداسراء آيه به

 گفته كه موتور م داخل هواپيما نشسته است و خلبان هدم بدي است،آ يك وقت واقعاً. خورد  دارد و نمي)ع(مانند علي -2. كنم مي
هيچ ... ت ومراقب چار و نه تكنسين و نه خلبان و برج وآشود مضطر، ديگر نه  اين مي. كنيم و داريم سقوط مي!! هواپيما از كار افتاد
يكي از دوستان تعريف . ي خداست ن هم در خانهآ. فقط يك در باز است. رسد جا نمي دستش به هيچ. خورد چيز به درد نمي

حجاب  هايشان كه بي ها و خانواده  شده بوديم و يك سري از اين طاغوتي330كرد كه قبل از انقلاب در ايام عيد سوار هواپيما  مي
بطوري كه مجبور شديم كليه . باد، به جز يكي از موتورهاي هواپيما، بقيه از كار افتادآهاي خرم  روي كوه. هم بودند، سوار شدند

آنها هم رضايت . چه داشتيم از هواپيما تخليه كنيم تا سطح پرواز افت نكند و به كوه برخورد نكنيم وسايل و ساك و چمدان هر
حجاب هر چه دم دستشان بود به عنون  خورد كه اين زنان بي ايشان قسم مي. ددادند و هر چه داشتند از هواپيما بيرون انداختن

موقع . گويند دروغ مي. گويند نه، ما خبر نداريم دهد كه اينان بازيگرند كه مي اين نشان مي!! روسري روي سر خود انداختند
خورد كه من حتي ديدم يك   قسم مي.كند خدا ثابت مي. دانستند كارشان اشتباه است شود كه اينان مي اضطرار مشخص مي

و حجابي  !!كرد، اين را روي سرش انداخت اش استفاده مي اي كه براي بچه  خانمي كه بچه داشت، دست در كيفش كرد و كهنه
 گفت .كردند  خدا ميكردند و خدا ريختند و گريه مي اشك مي! كردند بعد هم به حالت عادي كه دعا نمي!! براي خود درست كرد

اي خلبان قبراي سلامتي آ: شان هم گفت ها را درآوردند و يكي  روسرييما نشست اين زنان،سيديم فرودگاه و همين كه هواپتا ر
 .چند ثانيه دوام نياورد  يعني اين حالت اضطرار و توجه به خدا،. چند ثانيه!!  خدا را همانجا فراموش كردند.يك كف مرتب بزنيد

دهد، ولي وقتي كه خداوند  خوانيد، خدا هم جوابتان را مي گيريد، خدا را مي  كه در تنگنا قرار ميشما وقتي: فرمايد آن كريم ميرق
شويد و  وقتي كه در دريا گرفتار مي ) سوره مباركه اسراء69 تا 67آيه ( .ورزيد دوباره شرك مي نجاتتتان داد و مشكلتان حل شد،

دهد، روي  شوند و فقط خداوند حاضر است، به محض اينكه نجاتتان مي رسد، همه گم مي كس جز خدا دستتان نمي ديگر به هيچ
و به  شود رسد خدايي مي حالا يكي هست به محض اينكه دستش نمي. نشناس است گردانيد، انسان بسيار ناسپاس و نمك برمي

اند كه  ه حدي از معرفت رسيدهاي ديگري از انسانها ب عدهاين يك نوع اضطرار است اما . گذارد محض اينكه رسيد خدا را كنار مي
ه كند در آنجا ك ن آقا فكر ميآ. شان به قدرت خداوند يكي است اند كه چه در آسمان، چه در دريا، چه در خشكي فاصله فهميده

ند كه دا  نمي خودنآ.  به مرگ نزديك بود و حالا كه به زمين آمده از مرگ دور است  بود،داخل هواپيما بود و موتور از كار افتاده 
شود يا   بگيرد، آن موقع است كه فلج ميز است و كافي است تا يكي از آنهاچيزي حدود هشتاد هزار مويرگ داخل اين مغ

. دانند كه اينجا و آنجا فرقي ندارد اما انسانهاي بامعرفت مي. كند اينجا از تيررس خداوند دور شده است او خيال مي. ميرد مي
فهمد كه اسباب مثل نقش روي پرده هستند و در  انساني كه اينطور شد مي. يشان يكسان استكند و برا حالشان هم فرق نمي

هميشه حالت . چنين شخصي هميشه مضطر است. خودشان نيستند. دهد واقع پرده جنبان است كه دارد اينها را حركت مي
ي دعا، به غير  هر انسان اگر در لحظه. تچون شرط استجابت، اضطرار اس. وقت هم كه دعا كند، مستجاب است هر. اضطرار دارد
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ببينيد خداوند خطاب به مشركين . خدا اميدي نداشته باشد، حتي اگر مشرك باشد، خداوند دعايش را مستجاب خواهد كرد
  توي مشرك  خدا دعاي  اي مشرك،:گويد مي. كند؟ خوب معلوم است كيست كه هنگام اضطرار دعايتان را مستجاب مي: گويد مي
چوب شرك . كند  نگاه نمي خداوند به شرك تو اگر فقط به او اميد داشته باشي،.  اگر مضطر شوي، مستجاب خواهد كردمرا ه

كس بخواهد  هر.  قرار داده استهاين يك راهي است كه خداوند براي هم. اند  دعا را مختص به مؤمن نكردهليوجاي خودش، 
داند هيچ چيز جز خدا كاره  آن انساني كه به آن مقام رسيده است كه مي. ستطرف خداوند بيايد، اين راه وجود دارد و باز ا

اجل و قدرت خداوند يكي   اش با مرگ،  فاصله نيست، چه در هوا، چه در زمين و چه در دريا، چه در سلامتي و چه در بيماري،
اي اينكه اين مطلب را زنده كند، به اين ن برآقر. ديگر برايش فرقي ندارد و هميشه اين حالت اضطرار برايش وجود دارد. است

أَفَأَمنتم أَن يخسِف بِکُم جانِب الْبر أَو يرسلَ «: گويد مي اند اينگونه تيررس خداوند دور شدهكنند از  مشركيني كه خيال مي

شما را در زمين فرو ببرد، ) با يك زلزله شديد(ه در خشكى آيا از اين ايمن هستيد ك( ؛1»علَيکُم حاصبا ثُم لاَ تجِدواْ لَکُم وکيلاً
كنيد در  خيال مي). براى خود نيابيد) و ياورى(، سپس حافظ )و در آن مدفونتان كند(يا طوفانى از سنگريزه بر شما بفرستد 

سمان كه آكنيد در  يال ميشما خ! ؟فرو رويدو در زمين ! تواند اين زمين زير پايتان را نرم كند؟ خشكي كه هستيد خداوند نمي
تواند عين گرداب كند و مانند قارون شما را در دل  هستيد يا وسط دريا، زير پايتان نرم است؟ همين وسط زمين هم خداوند مي

در خشكي كه همانطور . فرستد كه همه را خراب كند اي برايتان مي بندهكرديد دور شديد؟ تندباد در هم كوفكر . زمين فرو ببرد
. كنيد جز خدا كسي هست كنيد در دريا فقط مضطر هستيد؟ و جز خدا كسي نيست و در خشكي فكر مي چرا خيال مي. است

خيال . يدندا خودتان نمي. خواهد به ما بياموزد كه شما هميشه مضطر هستيد ن ميآقر. هم مانند دريا، جز خدا كسي نيستاينجا 
هاي دعاي مستجاب، همين است كه انسان وقتي دعا  ترين ويژگي از مهم. كند نكنيد كه اين اسباب ظاهري براي شما كاري مي

گويد تو مرا  اش به غير خدا باشد، خدا به همان غير واگذارش خواهد كرد و مي كند متوجه اين حقيقت باشد كه اگر توجه مي
يا اينكه ايمن هستيد  ؛2»...کُم قَاصفا من الريحِ فَيغرِقَکُم بِما کَفَرتمأَم أَمنتم أَن يعيدکُم فيه تارةً أُخرى فَيرسلَ علَي« .خواني نمي

ي  هپس يك نكت. اى بر شما بفرستد و شما را بخاطر كفرتان غرق كند كه بار ديگر شما را به دريا بازگرداند و تندباد كوبنده
.  مؤمنخواهد مشرك باشد يا حالا مي. دعايش مستجاب است اين است كه انسان اگر مضطر شد،  جالب فهميده شد و آن نكته

گناه شود، احساس  چه انسان بيشتر مرتكب هر. كند البته يك نكته هم اين است كه گناه، انسان را از اضطرار واقعي دور مي
مل صالح انسان چه ع هر. زند فقط موقعي كه دستش از چاره كوتاه شد، خداوند را صدا مي. اش كم خواهد شد اضطرار واقعي

  كنند كه اضطرار بعضي فكر مي. ت مضطر دائمي اس)عج(امام زمان. دوش رسد كه ديگر مضطر دائمي مي  ميبيشتر شود، به جايي
 هميشه در حالت گرفتاري و  زنند و اشكشان جاري است و مثلاً دست ميمرتب دست روي به اين نحو است كه  )عج(امام زمان

داند هيچ چيزي جز خدا،  از معرفت است كه مياي  در مرتبهاضطرار امام بدين معناست كه حضرت كه لبكنند   ميبيچارگي زندگي
:  را كه فرمودند)ره(خدا رحمت كند امام. كند بدون اذن خداوند اثر نمي. نخ هر اسبابي در دست خداست سرِ. فريادرس نيست

ن وقت انسان آ. جز او، مؤثري را در عالم وجود قبول نداشته باشي مجاهده كن، دل را به خدا بسپاري و  فرزندم، احمد تلاش كن،
 كجاست آن مضطري كه ؛»هاين المضطر الذي يجاب اذا دعا« . خواهد شد»الدعوه مستجاب« شود مضطر و مضطر كه شد مي

اي   به گونهوضعيت.  الدعوه هستندهم مستجاب )عج(امام زمان من تصورم اين است، چون .شود هرگاه دعا كند، اجابت مي
 نه كعبه زانو خواهد زد و براي ظهوردر مقابل خا. ش دعا خواهند كردخودشان براي ظهور خوي )عج(امام زمانخواهد شد كه 

واگذار به مشيت الهي  )عج(امام زمانشايد . ، مستجاب خواهد شددر مورد ظهورخودشان دعا خواهند كرد و دعاي خودشان 
دانند به محض اينكه دعا كنند،  اند، ولي خود امام مي به ما براي دعاكردن امر كرده. دعا نكنند خود اين امر،اند و براي  كرده

 و به مصلحت الهي فرمايند قا در اين مورد دعا نميخواهد به حد بلوغ خود برسد، آ چون مي. خداوند مستجاب خواهد كرد

                                                 
  68اسراء آيه  -1
  69اسراء آيه  -2



  )16/1/1387(  جلسه هفتم                                                                                                                             14  
 

 به حالت اضطرار دعا خواهند كرد و به محض اينكه دعا كنند، امر  به جايي خواهد رسيد كه خود امام كار يك روزاند اما واگذارده
 بايد پس در دعا. با اضطرار دعا كرد، حتماً اجابت خواهد شد  پس انسان بايد با اضطرار دعا كند، اگر.تادهد افافرج اتفاق خو

اگر اميد به اسباب . ي به غير خدا نباشداميد. خوانيد، غيرخدا در نظرتان نباشد وقتي خدا را مي.  قطع باشداميدتان از غير خدا
گويم اگر سراغ اسباب رفتيد، چون به هرحال سراغ اسباب  گويم اگر به اسباب چنگ زديد، نمي نمي( .كار خراب مي شودداشتيد، 
در در حديث قدسي است كه به عزت و جلالم قسم كسي كه .  اگر اميد به اسباب داشتيد، مانع بسيار بزرگي است)بايد رفت؛

  .  بايد در موقع دعا، انسان از خداوند بخواهد.دگذارم به حاجتش برس دعايش به غير من اميد داشته باشد، نمي
اش برويم و  داند، چه ضرورتي دارد كه خودمان هم بايد در خانه را كه مي خواهيم، حاجت ما داند ما چه مي خداوند كه مي -

چه ضرورتي دارد كه من دوباره تكرار كنم؟ چو داني و پرسي سؤالت . داند  هم ميقاي دكترآ من تنگي نفس دارم و اين بگوييم؟
اگر مسئله  صرف اين بود كه ما چيزي را ! اي كه دعا كنيم؟ الغيوب نيستي؟ براي چه ما را مأمور كرده خدايا تو علام. خطاست

بحث اين .  ما نبودستن كافي بود و نيازي به گفتنهاي ما را روا كند پس دان كه حاجت باشدخواهيم و خداوند هم دنبال اين  مي
ي  چرا؟ چون زيباترين جلوه .روايت داريم. دهد كه دعا كنيد  حاجت شما را نميخداوند گاهي.  استاست كه دعا بهترين عبادت

اين . نزل داريدشما يك طوطي خيلي زيبا در م. زنم مثالي مي.  عبادت دعاست بلكه مغز و لبزيباترين عبادت،. عبوديت دعاست
دنيا را هم به . تواند بزند، خوش سخن است طوطي كلمات قشنگي هم ياد دارد كه بگويد، تعارف مهمان بلد است، حرف هم مي

دانيد كه اگر غذا به  زند شما مي چند روز است كه قهر كرده و حرف نمي. شما بدهند، حاضر نيستيد اين طوطي را به كسي بدهيد
 يك ؟دهيد كنيد؟ تند تند غذايش مي چكار مي. شود ب ميآشما قند توي دلتان . گويد غذاي مرا بياوريد  ميخرشآاو ندهيد، اين 
 )ع(امام صادق يتي داريم از روا. او خواهيد دادسپس بهترين غذا را به. دهيد گويد و شما محلش نمي چند بار مي. كنيد كم صبر مي

زه گويد حاجتش را اجابت كنيد، ولي زود به او ندهيد، اجا ميداوند به فرشتگانش كند، خ ي مؤمن دعا مي وقتي بنده: فرمودندكه 
حال اگر در آن خانه گاوي هم وجود . زود به او بدهيد كه ديگر حرف نزند: گويد كند مي  كافر كه دعا مي.ام مرا بخواند دهيد بنده
تجلي خود دعاكردن !!  صدا نكندو ف بريز جلويش كه سرگويد سريع عل دهد، به خدمتكار مي  به محض اينكه صدا مي!داشته باشد

خوانيم كه   دعا كنيم؟ در مناجات شعبانيه ميداني، پس ما براي چه يا تو خوب مياين نيست كه بگوييم خدا. عبوديت است
خواهم به زبان  ه مي، آنچ به زبان نياورماگر هم من ، حتيداني خدايا تو خود حال و حاجت مرا مي: فرمايند مي )ع(اميرالمؤمنين

  .  خبر داريبياورم، تو از قبل
   :دعا كردن

؛ 1»...يدع الإِنسانُ بِالشر دعاءَه بِالْخيرِ و«: فرمايد  مينآقر.  انسان در دعا كردن بد دعا كندچون ممكن است.  دعا اختراع نكنيد
 مثل خير خواستن، حريصانه شر خود را .طلبد كه نيكيها را مىكند آن گونه  ، بديها را طلب مى)بر اثر شتابزدگى(انسان گاهي 

 وقتي در تنگناي زنان مكاره قرار )ع(حضرت يوسف . و انسان بسيار عجول است؛2»کَانَ الإِنسانُ عجولاً و...«. كند طلب مي
خدا هم با زنداني . ام كن خداوندا دانيزن. گويند خدايا اين زندان خيلي بهتر از اين كاري است كه اينان مي: گرفت، دعا كرد و گفت

بعد از چهارده .  سال شد يك ترك اولي كرد، هفت سال ديگر هم به آن اضافه شد و چهارده.گذشتهفت سال . كردن نجاتش داد
 اي يوسف تو خودت خواستي، گفتي خدايا مرا زندان كن،: ؟ خداوند فرمود سال زنداني شدم14چرا : گفتآمد  مي سال كه بيرون

لذا معصومين توصيه  3.دت بد دعا كرديتو خو. داديم اگر گفته بودي خدايا نجاتم بده، ما هم نجاتت مي. ما هم زندانت كرديم
 پيمانه! پروردگارا ؛4»...ربنا أَفْرِغْ علَينا صبرا وثَبت أَقْدامنا...« :گفت كرد و مي  دعا ميشخصي. ند كه دعا اختراع نكنيدا كرده

 به خاطر اينكه صبر بعد از. كني يمتو داري بلا طلب :  امام فرمودند.شكيبايى و استقامت را بر ما بريز و قدمهاى ما را ثابت بدار
                                                 

  17اسراء آيه  -1
  همان -2
 .)خدايا زندان براي من بهتر از چيزي است كه مرا بدان دعوت مي كنند:(يوسف گفت-3

  250بقره آيه  -4



  15                                                                                                                             دوره هفتم تفسير موضوعي قرآن كريم
 

خدايا  فردي كه مي گويد .2»هصيب المدرِلي قَبر ع الصلُنزِي«:  فرمودند)ع(اميرالمؤمنين 1. بلكه طلب عافيت كنيد.شود بلا نازل مي
دهد، يعني خدايا مصيبت را هم  ي مصيبت مي  بر من نازل كن، چه معنايي دارد؟ قانون خدا اين است كه صبر را به اندازهصبر را

ولَما برزواْ لجالُوت «. ن از صبر سخن گفته است جايي است كه انسان در بلا افتاده استآ قرمواقعي كه. بر من نازل كن

هودنجوقتي با يك لشكر . توانيم با جالوت بجنگيم تر نبودند و بقيه آب خورده بودند و گفته بودند ما نمي نفر بيش313 ،3»...و

. عمران نيز شبيه همين را داريم لآدر سوره . »...ربنا أَفْرِغْ علَينا صبرا وثَبت أَقْدامنا...« :نجا بود كه گفتندآ ،انبوه روبرو شدند
شخصي . بنابراين نبايد دعا اختراع كنيم!! كند، نه در موطن سلامتي و عافيت  بلا، درخواست صبر مييعني انسان در موطن

قا آ: گفت. نخوان:  فرمودند)ع(امام. ام، ببينيد خوب است يا نه آقا، من يك دعا اختراع كرده: مد و گفتآ )ع(امام صادقخدمت 
. اي است ببينيد حركات امام حركات حساب شده. نخوان، لازم نيست: دندامام فرمو. اجازه دهيد بخوانم، ببينيد خوب است يا بد

شود دعا   خوب نبوده است، ولي مي فرد بود؟ اين بود كه دعاي اينفرمودند خوب نيست، تلقي ما چه  ميگفتند بخوان بعد اگر مي
كار اشتباه است، حرام نيست، ولي همين اصلاٌ نخوان، يعني اصل اين .  كنيم، شايد خوب باشددرستدعا درست كرد، حالا اگر ما 

اين . كند، چرك خشك كن به من بدهيد گلويم درد مي: شما برويد داروخانه و بگوييد. ماند مانند خوددرماني مي. مشكل است
 يك عفونت و اگر زمانيشود   مقاوم ميكنيد، بدن در مقابل آنهامصرف رويه  بيها  تيكبيو آنتيدانيد اگر از اين  شما مي. حدي دارد

كنند اصرار  ها وقتي به دكتر مراجعه مي ديديم كه بعضي ما. اندازه و حساب دارد. شود كاري كرد جدي سراغ شما آمد، نمي
داند   مياين طبيب. يند اين چيزي بلد نيستگو اگر ننويسد مي. شود گويد نمي  ميپزشك.  را برايم بنويسكنند كه فلان دارو مي

خوددرماني . دعا و درخواست از خداوند هم همين طور است. شود ميد و روي يك حد مشخص تجويز كه اين دارو حسابي دار
خواهيم از خداوند چيزي بخواهيم؟  ما مي. نيست كردن مجاز نيست، همانطور كه در هيچ كار ديگري خودسرانه كار كردن مجاز

 يك برادر )ص(پيغمبر اسلام. كي از آداب دعا همين استي. بايد برويم سراغ كساني كه بلدند چگونه از خداوند چيزي بخواهند
 اين كردند، ولي ادر خطاب ميبر صميمي بودند و يكديگر را قبل از اسلام.  ايمان نياورد كه در زمان نبوت حضرترضاعي داشتند

السلام :  و گفتيغمبر آمدمت پخد. بعدها در فتح مكه ايمان آورد. قا به اسلام ايمان نياورد و پيغمبر هم خيلي از او دلخور شدندآ
 چه صحبت كرد، هر.  ولي روي از او برگرداندنددجواب دادن )ص(پيامبر .چون جواب سلام واجب است. عليك يا رسول االله

عايشه را واسطه كرد، . جوابش را ندادند )ص( پيامبرمد وليآديد عجب اتفاقي افتاد دوباره و سه باره . جوابش را ندادند )ص(پيامبر
به . اي نداشت نها را واسطه قرار داد، ولي فايدهآها رفت و  سراغ خيلي. جوابش را ندادند )ص(پيامبر اي نداشت و ي باز هم فايدهول
به دادم ! يا علي: امد گفت. او راه را به تو نشان خواهد داد.  است، سراغ او برو)ع(علي، )ص(پيامبر  علم شهرباب: ن شخص گفتندآ

با من آشتي  )ص(پيامبر راهي به من نشان بده تا .دهد  جوابم را نمي)ص(رسول خدا:  چه شده است؟ گفت:حضرت فرمودند. برس
وقتي : حضرت فرمودند. را ندارمام، حالا هم پشيمانم و تحمل اين مجازات  من اشتباهي كرده. خيلي برايم سخت است. كند

ختند و تهمت فرار هم ادر را دزديدند و كتك زدند و در چاه اندان كار بدي كه در حقش كرده بودند، بر آبرادران يوسف با وجود
 وقتي اين برادران فهميدند كه اين يوسف است كه عزيز مصر است و آنها در مقابل برادر ، بعد هم او را فروختندبه او زدند

و   به خدا سوگند خداوند تو را بر ما برتري داد؛4»ا لَخاطئينإِن کُن تاللّه لَقَد آثَرک اللّه علَينا و«: اند، اين جمله را گفتند ايستاده

امروز ملامت و  ؛5»هو أَرحم الراحمين و لاَ تثْريب علَيکُم الْيوم يغفر اللّه لَکُم« : گفت يوسف هم در جواب.ما خطاكار بوديم
: ند و گفتندد به او ياد دا)ع( بعد اميرالمؤمنين.هربانترين مهربانان است و او مبخشد خداوند شما را مى! توبيخى بر شما نيست
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.  بگو)ص( گفتند، همان جمله را به رسول خدا به وييوسفاي كه برادران   برو همان جملهتو. تر است از يوسف كريم) ص(رسول خدا
 وارد خيمه شد و .)ص(پيامبرگاه   طرف خيمهمد بهي سپر آ  با سينهاين شخص هم خيلي خوشحال شد و. افتد ببين چه اتفاقي مي

تاللّه لَقَد  «:گفت. حضرت هم سر را به زير انداختند و جواب سلام را دادند و به وي پشت كردند. السلام عليك يا رسول االله: گفت

ا ونلَيع اللّه کآثَر ينئاطا لَخبرگشت و با حالت تبسم فرمود)ص(رسول خدا، »إِن کُن : »لَکُم اللّه رفغي موالْي کُملَيع يبثْرلاَ ت و  وه

ينماحالر محاز . يعني انسان بايد بگردد و از در وارد شود. دابي داردآدعا . او را در آغوش گرفتند و بوسيدند و قضيه حل شد، »أَر
. خر دعاي كميلآ فراز مثلاً .اند به مأثور دعا كنيد  گفته)ع(مينبه خاطر همين ائمه معصو. ديوار اگر بالا رفتي، كار درستي نيست

ن آچه از حوائج دنيا و آخرت بخواهيم، در  هر.  چه دعاهاي عالي وجود دارد بخوانيم بعد از هر نمازي،»حيوارِ جكتدملي خ عوقَ«
خدايا قرضهاي !! ند تا دعا كنيمچگوييم  د ميشو اش دعاست، وقتي تمام مي خوانيم، همه دعاي كميل مي. حالا جالب است. هست

: گفتم. وقتي تمام شد گفتند حالا چند تا دعا كن. چشم: گفتيم. رفتيم يك جايي به ما گفتند دعاي كميل بخوان. ما را ادا كن
خرش آريم و گي خوانيم دوباره وقت مردم را مي اين چه رسمي است كه دو ساعت دعا مي!! كرديم؟ پس تا حالا داشتيم چكار مي

 دقيقه 30همه دعاي كميل را در . وقت مردم را نگيريد. مثل اين است كه ما به اين دعاها اعتماد نداشتيم. كنيم هم دعا مي
آخر كار هم با يك . اجازه دهيد مردم حال دعا داشته باشند. لازم نيست بخوانيد.. . وو ديگر اين همه شعر مثنوي و گريزبخوانيد 

هايي است كه بايد در آن  ماينها رس!! خواند نشيند دعاي فارسي مي دوباره يك ربع از نو، مي. ت تمامش كنيددعاي فرج و صلوا
  .ق شخصي را در دعا كنار بگذاريميبايد سلا. تجديدنظر شود

  اهرينآله الطّ د ونا محمنبي دنا واالله علي سي يصلّ و

  :خلاصه مطالب
 دعا در قرآن و روايات

  :ورت آنجايگاه دعا و ضر
- »کُماؤعلَا دي لَوبر أُ بِکُمبعا يبدون دعا انسان نزد خدا مهم نيست-      قُلْ م .  
  »...ادعونِي أَستجِب لَکُم...« -            .  دعا مرز بين شقاوت و سعادت-
   تقابل دعا و استكبار در آيه-                  تضمين استجابت:  امر به دعا-
  »إِذَا سأَلَک عبادي عني فَإِني قَرِيب و«:  دليل←) روايت( دعا از تلاوت قرآن افضل است -

 :در دعا از كمترين شروع مي شود

‐» ينالد لَه ينصلخم ا اللَّهوعد ي الْفُلْکوا فبکفَإِذَا ر...«  

‐ »...     يرجو ي الْفُلْکف مى إِذَا کُنتتـيطَ                  حأُح مهواْ أَنظَنو کَانن کُلِّ مم جوالْم ماءهجو فاصع ا رِيحهاءتا جواْ بِهفَرِحو ةببِهِم بِرِيحٍ طَي ن

هذه نا منتأَنجَي نلَئ ينالد لَه ينصلخم اْ اللّهوعد بِهِم رِيناکالش نم نکُونلَن« 

 »...من يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويکْشف السوءَأَ« -

 »...قُلْ من ينجيکُم من ظُلُمات الْبر والْبحرِ تدعونه تضرعاً وخفْيةً «-

  شود در استغفار دعوت از برترين شروع مي :حكمت اين دعوت
 دعوت به استغفار از پيامبر -

‐ »بِرفَاصو قح اللَّه دعإِنَّ و  ذَنبِکل رفغت55غافر( »...اس(  ‐ »...و إِلَّا اللَّه لَا إِلَه هأَن ذَنبِکل رفغتا....« ‐   »...اسابوکَانَ ت هإِن هرفغتاسو« 
  )نصر(

  . تا كسي نگويد براي چه گناهي استغفار كنم:حكمت
  ي استجب لكمادعون: تضمين اجابت
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   تضمين نمود جواب الهي براي دعا←دعا مرز بين شقاوت و سعادت و لم اكن بدعائك  -

  التماس دعا
  
  
  


